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  امريکا-انجينر محمد ھاشم رائق

 ٢٠١٣ اپريل ٣٠

  

  لالا اسلم گادی ران
  تقديم به مادران و خواھران ھموطنم

و فروش می کردندو قرضدار پول  م قرض و نسيه خريدبه قسرا از دير زمانی بين مردم رواج بود که اموال و اشيا 

ين نوع معاملات قيمت جنس از نرخ معمول ارساند که البته در صاحب مال را به اقساط مختلف به حساب ماھوار می

  .  کردند ياد می" یئاوگرا"نام ه  ماھوار را بۀديأبود که به حساب تجارت اين نوع ت بلندتر می

 از چند سال به اينطرف گادی اش اسپ نداشت زيرا خرچ اسپ زياد بود و عايدش کم، حتی نمیران که  لالا اسلم گادی

کاه خانه  در را بنابرآن گادی خود را در کنج  ميدانی  قلعه استاده وعرابه ھای آن. توانست خرچ جو، اسپ را پوره کند

 می انداخت تا از برف و باران محفوظ باشد و در زمستان ھا يک ترپال کھنه را بالای گادی. در داخل قلعه گذاشته بود 

 از بزرگان قلعه نمی بود، بچه ھای کوچه ھجوم آورده ترپال را دور یکه کس از شر اطفال کوچه در امان ، زيرا ھمين

و " خانه گکانی"ند و دخترک ھا در روز ھای آفتابی زمستان در درون گادی دمی خور" اند لچو"بانکس آن   با،انداخته

  ۀھر وقت لالااسلم از راه تير می شد و حالت گادی خود را می ديد که به سينه افتاده و بازيچ. بازی می کردند گدی 

 ناظر فتح يک سراچهً ۀاو در قلع.  زندگی اش بود ۀاطفال قلعه گرديده از چشمش خون می پريد، زيرا آن يگانه سرماي

 خود نازی جان زندگی می کرد، خانمش را خداوند مغفرت کند چندين يک اطاقه را به کرايه گرفته بود  و با يگانه فرزند

ش را از نزد  امرض سل مرده بود ، لالااسلم پول داروو دوايش را نداشت مگر خرچ تکفين و مرده داریه سال پيش ب

  .  دلاک قريه قرض گرفته بود

 پولدار ھای ۀ جملزکرد، حاکم غياث ا میلالااسلم ازروی نا چاری و ناداری پيش حاکم غياث نوکر شده و گادی رانی 

که چون آدم بسيار  لالااسلم يکی از جمله گادی رانھای اوست. او چندين اسپ وگادی وباغ وزمين دارد. اين قريه است

گاھی خانم کلان حاکم صاحب را و گاھ و می آورد اعتباری است دو دختر و بچگک حاکم صاحب را مکتب می برد

 کفايت گذاره خودش و نازی جان ،پول ماھوار عايد لالااسلمبا .  پائين می بردۀارب  شان در قلع اقۀخانه ويا خانشفا

ی و ئو از زيبا  لالااسلم، ھفت پنچه اش ھفت چراغ بودۀدخترش به مشکل و ناعلاجی می شد اما نازی دخترھفده سال

نازی دختر خانه . ناز ترازدختران مکتب رو شمرده می شد ، حتی دلربا تر و طلی و نازو ادا ، سرآمد دختران دهمقبو

بود او ھمه روزه بعد ازکار خانه خياطی می کرد وخامک می دوخت با گلاباتون چيز ھای خوب و قيمتی خامکدوزی 

گل و .. ی، کلابی رنگ، زردکمرنگ و عنابی بروی صحن سفيد و ئمی کرد از گلاباتون ھای رنگه، کمرنگ شيرچا

  . دل بيننده را می بردبرگ و بوته می دوخت که 
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آغاجان حالی شکر چيزی پيسه جمع : روز به پدر خود گفت نازی پول خياطی خود را جمع و پس انداز می نمود، يک

نی بچيم من : شده ، برو يکدانه اسپ بخر و گادی خود را تيار کن ، تا چه وقت نوکری مردم؟ لالااسلم بعد از تفکر کفت

روی، آخر  نمی گيرم ، او پيسه زحمت خودت است ، فردا به خير پشت بختت میرا وپول ھای غولک پس انداز ت

  .  جھيزکارداری آويز کارداری دست خالی خو نمی شود

نازی چندين روز تکرار کرد و بالاخره پدررا قانع ساخت تا از پول پس انداز او اسپی بخرد و کادی خود را فعال 

در دم قلعه با چندين نفر .   قيمت يک اسپ ھم نمی شدۀحتی سوم حص می کرداما اين پول کفايت خريد اسپ را ن. بسازد

از دوستان خود مشوره کرد و بالاخره تصميم کرفت اسپ پير ناظر فتح را که برايش بسيارارزان دستگيری خواھد کرد 

کرد، بالاخره به بخرد، به ھمراه ناظرفتح گپ زد تا اگر قيمت اسپ را يک کمی ديگر ھم کم کند، ناظر فتح قبول ن

خرو گاو زياد بود اسپ ھای ويله ، سواری و بارکش و غيره  بازار خريد و فروش حيوانات رفتند، اسپ،" نخاش"

از طفوليت اسپ را می شناخت، زيرا خدا بيامرزپدرش ھم گادی  او لالااسلم به انواع و جنس اسپ بسيارخوب بلد بود

اسپ ھای جوانتر و قويتر . ين بازار نرخ اسپھا بسيار مناسب بود ااستی درران بود و اسپ ھميشه جز فاميل شان بود، ر

 اسپ ناظر فتح ارزانتردستگيری می کرد اما افسوس که پول نقد می خواستند، اسپ ناظر فتح ھم پير بود و ھم بهنسبت 

د به گادی بلديت نداشت لاغر، و عيب ديگرش اين بود به گادی بلد نبود بسيار شر بود عمرش در آبکشی ارھد گذشته بو

خر و يا گاوميش در ارھد آب بسته می کنند تا آب ي را در پھلوآن ،که از ديگرکاربازميمانند" تتو"اسپ ھای " معمولا

 به ءً بنا.  عيب ھای اسپ ناطر فتح چون برای لالااسلم به قرض دستگيری می کرد مناسب تر بودۀبا وجود ھم. بکشند

ندو لالااسلم ھم مقدار پولش را نقد داد د جمع شدهسه نفر از ساکنين  اسپ را طبق معمول دو،ناظر فتح مراجعه کرد و تا 

لالااسلم اسپ را نوازش داد و در طويله . و لالااسلم اسپ را صاحب شد ی ماھوار موافقه شدئو باقيماده به قسم اوگرا

و زندکی ما  باشد خداوند قدمش را نيک کندآغا جان مبارک : نازی گفت. بست و در خانه رفت و قصه را به نازی گفت

و برکت ببينی، نازی  را خوش داشته باشدوخوب شود، پدرنازی را بوسيد و گفت جان پدر از من چه مانده ، خداوند ت

  .جان ناز کرد و سر خود را در شانه پدر گذاشت

ار و آماده ساخت ، اسپ را به گادی و تي  آنروز لالااسلم گادی حاکم غياث را سپرد و گادی خود را پاک کردی فردا

. می کرد" لچ"و " گاگيری"که پيشتر گفتيم اسپ به گادی عادت نداشت بسيار شر بود و در ھر قدم  بست ، طوری

که داشت آھسته،آھسته و آرام ، آرام بعد ازمدتی چند روز اسپ را رام کرد و به گادی بست و ای لالااسلم به تجربه 

 رساندو برای اسپ وقت و زمانش میه ش آھسته، آھسته رونق گرفت ، پول قسط ناظر فتح را بشروع به کار نمود کار

و خريدار در  برای يک فصل می فروختند" کرد" اين بود که دھقان رشقه را فی رشقه را خريد، رواج ده" کرد"يک 

 دو جوال یی ناطر فتح يکئعلاوه خرچ خانه پول اوگراه لالااسلم توانست که ب. و حاصل می گرفت طول فصل درو

توانست يک اندازه به  رفت، نازی میی روز خوبتر شده مه وضع زندگی شان روزب .جو، برای زمستان اسپ بخرد

 نازو ادايش بودند، اما ۀ و قريه دلداده و دلباختر ھای زياد داشت، اکثر جوانان دهسرو وضع خود برسد، نازی خواستگا

و   خلاص نشود عروسی نمی کند، گرچه چندين نفر از پولدار ھا خواستگار شدندنازی قصد کرده بود تا قرض پدرش

و خود را طعنه  اما نازی نمی خواست به پول شوھر قرضه پدر را بپردازد. دنگفتند حاضر اند قرضه پدرش را بپرداز

  .خور فاميل شوھر نمايد

که داشت برای زمستان اسپ و گادی خود ای  لالااسلم با تجربه.  تير ماه ھم به خوبی گذشت و زمستان نزديک شد

آمادگی گرفت، تپ گادی را که از چندين جای سوراخ شده بود پينه کرد ھر چارپای اسپ را نعل جديد زد، پراغھای 

ل ولای ھمه جا را گزمستان فرارسيد، برف و . اسپ را جديد ساخت" جلو" و" زهقي" گادی را ترميم و ۀارکين دو طرف

 يک. بيايدکرد شام وقتر خانه  رفت و کوشش میی لالااسلم به بسيار احتياط کارمی کرد، تا نا وقتر به کار م.  پوشاند
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کرد،  روز سرد وخنک تا به ناوقت معطل شد و بسيار ديرشد، ھوا تاريک شد زمين ھا يخ بسته بودو برف بادکويه می

گفت،  اسلم جلوش را دو دسته به احتياط محکم گرفته و ھرلحظه بسم الله ، بسم الله میو لالا اسپ در ھر قدم می لخشيد

و سرک ھا از  آھسته تمام کوچه باغ ھا رفت اما سفيدی برف ھمه جارا روشن ساخته بود، آھسته، شب تاريک شده می

لالااسلم ماند و اسپش، آھسته . فتنددست لالااسلم داده وره ند و مقداری پول بدسواری والابه منزل رسي برف پوشيده شد،

و به احتياط کامل اسپ را  در ھر قدم نام خدا را ياد می کرد و سوی خانه روان شد روی گادی را جلو کش گشتاند

لالااسلم مجبورشد از گادی پائين  و از رفتن باز ماند، نوازش داده حرکت می کردتا که در يک بالائی اسپ آھسته شد

ی بالا شد و روان روان به سر ئو به زحمت در سربالا ت دھد، اسپ آھسته خود را کشاندککش حرشود و اسپ را جلو

لا شد، اب" بگی" چند قدم به سرعت روان شدلالااسلم دو باره در. تيز تر حرکت می کرد"ئينی نسبتااپائينی رفت در سر پ

ئين او اسپ به زانو افتاد لالااسلم پ  قات شدو پا ھای پيشرويش خورد" گدری"باره اسپ  چند دقيقه نگذشته بود که يک

وچشم بندھای چرمی را  سروگرن اسپ را در بغل گرفت و نوازش داد بسم الله گفت و پيشروی اسپ دويد، و پريد

يک حرکت به پيشروی ه و با تمام توان وقدرت ب ت دادأاسپ به اثر نوازش مالک به خود جر ازچشمش دور کرد

لالااسلم و اسپ ھردو نفس ھای عميق کشيدند و در آن شب سرد . فت و جلوش را گرفتگخير خير،لالااسلم   شد،هستاديا

لالااسلم چند دقيقه صبر . و تاريک وجود اسپ غرقه درعرق بود ودر ھرنفس کشيدن پرخانه ھای بينی اش می پريد

ستاده و جلو يين مرتبه درگادی الالااسلم ا. گفته حرکت کرد" چو،چو"چلو اسپ را گرفت وآھسته و آرام " کردو بعدا

يک سنگ ه طرف راست گادی ب" عرابه"و اسپ سرعت گرفت که ناگھان  چيزی راه رفتند .اسپ را سست گرفته بود

گادی با لخشيدن اسپ از کوچه باغ که روان بود انحراف و . لخشيد بزرگ که در زير برف بود خوردو ھرچارپای اسپ

و لالااسلم دور پريد و سخت به زمين خورد، به  گادی به پھلو افتاد. رد، اسپ در جوی طرف راست کوچه به شدت خو

ستاد، ديد اسپش به پھلو افتاده و بعد از چند شط زدن آرام گرفت و روی و گردن خود را روی زمين گذاشت، يزحمت ا

ادی از چندين جای شکسته و  گۀو ديد، بدن دانست چه کند، اسپ را از گادی رھا کرد لالااسلم وارخطا و دست پاچه نمی

ش بلند تستاده شد اما روی سه پا، زيرا پای پيشروی طرف راسيھايش ار آن جدا شده، اسپ بعد از کش و گير ا" بانس"

مانده بود، لالااسلم به دستپالک دانست پای اسپ از زانو پائين شکسته و کشال مانده، او گادی را به حالش گذاشت و جلو 

طرف خانه روان شد، حيوان بيچاره بسيار تکليف داشت سرسه پا خيزخيزان ناوقت ھای ه نگان باسپ را گرفت لنگ ل

  . شب به دروازهً قلعه رسيد

م بخت ما يبچ«: ؟ پدر گفتآغاجان چه شده : ر بغل گرفت وگفتدنازی نھايت پريشان بود به ديدن پدر ، دويد واو را 

کردو پايش را با يک توته نمد در نمک " جل"و  را به طويله برد اسپ عاجل »گشت ، گادی چپه شد و پای اسپ شکست

پای : اخطه شده بسته کرد، صبح آنروز کاکا صمد شکسته بند را آورد ، او ديد که پای اسپ مانند ستون پنديده گفت

" دنبه"ھرصورت پايش را باه حيوان از دو جای شکسته ، چون اسپ پيراست استخوانش به زودی جوش نمی خورد، ب

  .  و نمد بست و گفت بگذاريد که اسپ آرام باشد ماليد" چوبهدزر"گوسنفد و 

و  ده ، بالای خر بارکرده آوردنلالااسلم بعدار دو روز به سراغ گادی رفت و ديدکه اکثرتوته ھای آن گم شده، چيزيکه ما

دو باره به حاکم  .ان مانده بود حير.دو اسپ زخمی و قزضداری به درگاه خداوند خلاصه لالااسلم مان .ھيزم تنور شد

 ناظر را رسانده ۀادی ران گرفته بود، يکی دو ماه قرضگغياث مراجعه کرد، او معذرت خواست زيرا کسی را 

بيع نرخ کاه ماش به و  ، تمام پول ھای پس انداز نازی خلاص شد، لالااسلم مجبور اسپ زخمی را به نخاس بردتنتوانس

وضع اقتصادی لالااسلم رو به خرابی رفت، .  خانه را رساند ۀناظر فتح و يک ماھه کراي يک ماھه قسط فروخت و اقلاً 

گرديد و  يشان تر می شد ناظر فتح به ھدف نزديکتر میرفقرو بيچارگی آنھا را سخت تھديد می کردھر قدر لالااسلم  پ

و حتی   نازی کوچکترخوش می گشت زيرا ناظرفتح مرد شصت و پنچ ساله خوشدار نازی جان شده بود، گرچه
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ناظر فتح باوجود داشتن سه زن ديگر به آرزوی  خوردتر از دختر خوردش بود اما دل پيرمرد زنده دل را برده بود،

و اسپ خود را به قسط به   خودرا به لالااسلم به کرايه دادۀرسيدن به وصل نازی دقيقه شماری می کرد، يک اتاق قلع

ناظر فتح دو، سه ماه ديگر ھم . که ناظرفتح سنجيده بود  ھمه روی نقشه و پلان بودلالااسلم فروخت ، ھمين ھا ھمه و

ره انصاف کن، شش ماه شدھم قسط ذ برادر تاکی؟ خودت يک «:صبرکردو بالاخره يکروز لالااسلم را خواست وگفت

  »شود؟؟   خانه آخر چطور میۀاسپ مانده و ھم کراي

بلی راست می : داخته بودو حتی نمی توانست به چشمان ناظر فتح نگاه کند گفتئين انالالااسلم از بيچاگی سر خود را پ

 راستی که خدا مھربان است مگر تو چطور می: ناظر فتح گفت. يد چه کنم؟  خدا مھربان است که چاره ای پيدا شودئگو

 نمی ه کلی مات شده بودره فکر کن، چرا ھوشت را نمی گيری ؟ لالااسلم بذکنی؟ خدا خو، از آسمان نمی اندازد، يک 

.    چه کنم ناظر صاحب تو بگو من خو، بيخی دست و پای خود راگم کرديم: دانست مقصد اين پيرمرد چيست؟ گفت

تو يک عادت داری که گپ کسی : رفتح ديد خوب حريف را در سه کنجی گير کرده به او به آواز ملايم دوستانه گفت ظنا

   بود و گفت چه کنم؟  لالااسلم گيچ شده. را گوش نمی کنی

گوش کن : ی نسوار بينی را گرفته بعد از استعمال آن گفت قط خود را به ھدف نزديک می دانست،ناظر فتح که مطلقاً 

 و خودرا از تمام جنجال خلاص کن، ببين به نکاح زی جان را به من بدهکه من برايت راه نشان بدھم، اينه راه آسان ، نا

و تا که زنده ھستی خودت ھم در گردن من، آخر . گپ خلاف شرعيت و اسلاميت نمی زنمشرعی و قانونی، من کدام 

. باز تو خسر من می شوی و حق دارم می باشی، از شنيدن اين سخن سر لالااسلم دور خورد و چشم ھايش سياھی کرد

يد ، عرق آرد که نفسش بر اندازه بفشابه آندلش می خواست گلوی ناظرفتح را . گلی تکيه زدھمکث نمود ودر ديوار کا

  ختم       . / شرم و تشويش از سرو رويش جاری شد و زندگی نازيکک قربانی قرض پدر گرديد

                                                         

 

 


